
 
University of Tehran Press  

 

Islamic Jurisprudential Researches 

Home Page: https://jorr.ut.ac.ir 

 

 
 

 

Online ISSN: 2423-6195 

 

Title of Paper: The Profession of Hijāma (Cupping) from the Point of View 
of Islamic Schools and Its Effects 

Wrya Hafidi
1* | Soheila Rostami

2 | Navid Naghshbandi
3

| Yousef Ahmadi
4

 

1. Corresponding Author, Department of Shafi'i Jurisprudence, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of 

Kurdistan, Sanandaj, Iran, Email: w.hafidi@uok.ac  

2. Department of  Shafi'i Jurisprudence, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran, 

Email: s.rostami@uok.ac.ir  

3. Department of Shafi'i Jurisprudence, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran, 

Email: naghshbandinavid@uok.ac.ir  

4. Department  of Shafi'i Jurisprudence, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran, 

Email: Yousefahmadi732@yahoo.com  

  

 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

Keeping the soul healthy has been one of the ancient goals of mankind along history, 

and its necessity has also been emphasized in religion. One of the ancient therapeutic 

methods approved by Shari'a is hijāma (cupping). In addition to encouraging 
cupping, some of its rulings have been stated in many traditions which jurists and 

hadith commentators disagree on their clarification in detail. Using a descriptive-

analytical method, this article has investigated the position of cupping therapy and 

the quality of the cupping therapist (hājim)’s guarantee. In addition, it analyzed 
jurisprudential views in these two areas. To solve the problem of incapability of two 

opposed groups of narrations, in which some condemn cupping while others 

encourage it, it is concluded that the reason for the condemnation is the possibility of 

blood getting on the cloth and body of the cupping therapist and the health 

conditions of the past, so that, like other professions, it is basically permitted 

(mubāh). Regarding the hājim’s guarantee, if his mistake causes injury to life or 
limb, it is obligatory to pay the blood money (dīyi). If it is intentional, retribution 
(qisās) is the basic ruling, and in the case where it is not possible to match the 
retribution, or in case of the request of the mahjūm (person who was cupped) or his 
legal avenger of blood, the payment of blood money is obligatory. 
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 يباستان یها كرده است. از روش دیبر لزوم آن تأك زین نیبشر بوده كه د نیرینفس از اهداف د يحفظ و سلامت
بره حجامرت،    قیمتعدد، علاوه برر تشرو   ثیاست. در احاد« حجامت»واقع شده  زیشرع ن دییدرمان كه مورد تأ

 ۀ. مقالنظر دارند آن اختلاف اتین جزئییدر تب ثیشده است كه فقها و شارحان حد انیب زیاز احکام آن ن یا پاره
ضرمانت حراجپ پرداختره و     تیر فیحجامرت و ك  ۀشر یپ گراه یجا يبره بررسر   يلر یتحل ر يفیحاضر به روش توص

حجامرت و   ۀشر یدالّ بر نکوهش پ اتیروا نیكرده است. در جمع ب لیدو حوزه تحل نیرا در ا يفقه یها دگاهید
 طیو نرارر بره شررا   خرون بره لبرا  و بردن حراجپ       صابتگفت علت نکوهش احتمال ا توان يبدان م قیتشو
چنانچره   زیر آن است. در خصوص ضمانت حاجپ ن ۀمشاغل اصل بر اباح ریگذشته بوده و همچون سا يبهداشت
برودن  آن اصرل    یواجب است و در صورت عمد هیشود پرداخت د یعضو ای يجان بیحاجپ موجب آس یخطا

 یایر رخواستِ محجوم یرا اول در صورت د ایدر قصاص نباشد  تكه امکان مماثل يطیبر قصاص است و در شرا
 .شود يثابت م هیدم د

 کلیدواژه:
  شه؛یپ
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 ضمان؛
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 همقدم

تنهرا از رهبانیرت و    هرای دینري نره    گیری از امکانات دنیروی اسرت و در آمروزه    انسان برای تداوم حیات خویش ناگزیر از تلاش و بهره
 اللَّهُ أحَسْنََ كمَاَ أحَسْنِْ وَ الدُّنیْاَ منَِ نصَیِبكََ تنَسَْ لاَ وَ الآْخرِةََ الدَّارَ اللَّهُ آتاَكَ فیِماَ ابتْغَ  وَ»دنیاگریزی نهي شده است، بلکه در آیاتي همچون 

( به انسان دستور داده شده تا از امکانات دنیوی بررای زنردگي   77)قصص/ « المْفُسْدِیِنَ یحُبُِّ لاَ اللَّهَ إ نَّ الأْرَضْ  فيِ الفْسَاَدَ تبَغْ  لاَوَ  كیال
ورف است كه به پا  لطرف و احسران خداونردی برا     اخروی استفاده كند و حق ندارد بهره و نصیب خویش را از دنیا فراموش كند و م

اند؛  نوعان خویش با لطف و احسان رفتار كند. نیز، در آیات متعدد اهل انفاق و زكات و دستگیری مستمندان مورد ستایش قرار گرفته هپ
 (.717: 2، ج 1334؛ مسلپ، 112: 2ج  ،1422)بخاری، .« السُّفلْىَ الیدَِ منَِ خیَرٌْ العلُیْاَ الیدَُ»فرموده است:  )ص(چنان كه پیامبر

شود كه هر یرك از حیرث اهمیرت و ضررورت دارای      ها و مشاغل متعدد مي پذیرش تنوع نیازهای بشری سبب پیدایش پیشه
بشر حفظ سلامتي و مبارزه با بیماری است. از دیرباز تلاش دانش پزشکي بر حفظ انسان  ۀدرجات متفاوت هستند. از نیازهای اولی

های متعددی را برای نیل به این هدف كشف كرده است. یکري   ها و بازیابي سلامتي وی بوده و با تکیه بر تجربه روش ریاز بیما
ای طولاني دارد، حجامت است كه به منزلۀ روش معالجه و پیشگیری مورد اسرتفاده قررار    درماني، كه پیشینه ۀهای دیرین از روش

 ید واقع شده است.گرفته و در اسلام نیز مورد تأیید و تأك
 پیرامبر . شده است ها از آن استفاده مي و برای درمان بیماری داشته در میان ملل مختلف رواج اسلام از پیش زمان حجامت در

 ب رهِ  پْتُیإ نَّ أمَْثَلَ مَا تَدَاوَ» های درماني پسندیده دانسته و فرموده: نیز این روش مداوا را تقریر فرموده و آن را یکي از روش )ص(اكرم

؛ 35: 1430امرین،   عمرر ) )ص((. تأیید حجامت و انجام دادن آن به صورت مکرر توسط پیرامبر 25: 7، ج 1422)بخاری، « .الحِجَامَۀُ
های  شد تا این روش درماني مورد اهتمام مسلمانان قرار گیرد و علاوه بر تکمیل آن، در قالب كتاب موجب (13: 1394محمودی، 

 فقهي آن را تبیین كنند. متعدد، ابعاد پزشکي و
های طب سنتي، از جملره حجامرت، پرژوهش     های دیني و توجه فزایندة مراكز پزشکي معاصر به روش با توجه به تأكید آموزه

در مرذاهب  « حجامرت »ای به بررسي احکام مرتبط به پیشۀ  تحلیلي و با استفاده از منابع كتابخانه ر حاضر بر اسا  روش توصیفي
های متعددی در قالب كتراب،   پردازد. پژوهش ه و علاوه بر تبیین جایگاه به تحلیل احکام مختلف پیشۀ حجامت مياسلامي پرداخت

 شود: ها اشاره مي نامه، مقاله، و طرح دربارة حجامت و تحلیل ابعاد پزشکي آن صورت گرفته است كه به چند مورد از آن پایان
 دكترری، گرروه پزشرکي،    نامرۀ  . پایران «هرا  آن به راجع قدما عقیدة و زالو و حجامت به وسیلۀ فصد»(، 1332نظری، احمد ) .1
 تهران. درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه

 .النشر و العلمیۀ قاتیللتحق نیالمحدث. قاهره: شفاء و علپ الحجامۀ(. 1427) حسن بن يملف ی،الشهر یديالول. 2
 . ریاض: دار الشریف. فوائدها و احکامها حجامۀال(. 1413. حازمي، ابراهیپ بن عبدالله )3

 . للمطبوعات يالأعلم موسوعۀ . بيروت:دارء لکل شفاء الحجامۀ(. 1425. ناصری، محمد شراد)4
انرد و تراكنون    های یادشده به بررسي حجامت از نظر فقهي و پزشرکي پرداختره   شود بیشتر پژوهش طور كه ملاحظه مي همان

حجامت، همچون جواز اخذ اجرت حجّام و ضرامن برودن وی،    ۀفقهي و بررسي جایگاه و احکام پیش پژوهشي جامع كه به تحلیل
تردری،،   پزشرکي شرده اسرت، بره     ۀهای زیرادی در جامعر   بپردازد انجام نشده است. امروزه كه آثار داروهای شیمیایي سبب نگراني

وجه واقع شده و ضرورت تبیین فقهي مسرئله بریش از   های جایگزین طبیعي كه كمترین آسیب را به جسپ وارد كنند مورد ت روش
 پیش آشکار شده است.

 اند از: سؤالات اصلي پژوهش حاضر عبارت
 چیست و اخذ اجرت برای انجام دادن آن چه حکمي دارد؟« حجامت»پیشۀ  ة. دیدگاه فقها دربار1
 بود؟. شروط حاجپ برای انجام دادن حجامت چیست و در چه مواردی حاجپ ضامن خواهد 2

خصروص، ضرمن تبیرین      گویي به سؤالات یادشده، پژوهش حاضر در نظر دارد با بررسري آرای فقهرا در ایرن    به منظور پاسخ
زمینه، به بیان دیدگاه راجح بپردازد. برای ورود به بحث ابتدا مناسب است حکپ كلي پیشه یرا حرفره در     های موجود در این دیدگاه

 ناسي حجامت به بیان احکام شرعي این شغل پرداخته شود.ش اسلام بیان شود و پس از مفهوم
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 «شهیپ» یو حکم فقه یشناس مفهوم

)شَ/ ش ( اسمي فارسي به معنای صنعت، هنر، طرقه، حرفه، و كسب است و هرگاه با پیشوند قرین شود بیانگر كرار  « پیشه»واژة 
پیشره، و غیرره. بره كسري كره بره        پیشه، طمع عاشق پیشه، هنرپیشه، ستپپیشه،  زراعتیا صفت ملازم و همیشگي است؛ همچون 

و به كسي كه به یاد گرفتن مشرغول  « كار پیشه»، و «گر پیشه»، «ور پیشه»ای مشغول است و در آن به استادی رسیده است  پیشه
حرفره،  در زبان عربي واژگاني چرون شرغل،   « پیشه»(. معادل 5998ر   5993: 4، ج 1377گویند )دهخدا،  مي« شاگردپیشه»است 

مفهومي، به صورت كلي، بره یرك مفهروم     ةلغوی و دایر ۀكسب، مهنه، صنعت، عمل، و غیره هستند كه با وجود اختلاف در ریش
شود كه ذهن  ای عربي است و به هر امری گفته مي واژه« شغل(. »69: 2، ج 1427، تیۀیالکو ۀیالفقه الموسوعۀواحد دلالت دارند )

آن نیز بدان دلیل است كه هرگراه   ۀ(. وجه تسمی457: 1412)راغب،  پرداختن به مسائل دیگر بازدارد انسان را درگیر خود كند و از
شرود. دلالرت    او قلمرداد مري  « شرغل »دهد بدان سررگرم و   پردازد و پیوسته زمان زیادی را بدان اختصاص مي فردی به كاری مي

شرود بردان اطرلاق     چون كار سبب كسب روزی و درآمد مي نیز از دلالت مقدمه بر نتیجه است و« پیشه»بر « حرفه»و « كسب»
 شده است.

مدار حکپ فقهي امور در شریعت اسلامي نارر به ماهیت و پیامدها و آثار مترتب بر آن است و بر اسا  مصرلحت یرا مفسرده    
حکرپ كلري و   « إباحرۀ  لۀاصا»توان گفت بر اسا  اصل فقهي  های دیني مي شود. با استقرای آموزه احکام متفاوتي بر آن ثابت مي

حیرات وی بررای دیگرران     ۀپیشه جواز و اباحه است. اما هرگاه فرد توانایي امرار معاش خویش را داشته باشد برای آنکه ادام ۀاولی
مؤید این حکپ آن است كه در آیات و احادیرث متعردد از اترلاف وقرت و      ای اقدام كند. ایجاد زحمت نکند مستحب است به پیشه

گذارنرد نیرز مرذمت     دیگرران مري   ةكارهای بیهوده نهي شده است و همچنین افرادی كه بار مسئولیت خود را برر عهرد  اشتغال به 
 عَلرَى  هُفَیُنفِْقَر  ب رهِ  یَستَْغْنِيَ ثُپَّ فیََب یعَهُ، السُّوق  فِي فَیَضَعَهُ یَج يءَ ثُپَّ فَیَحْتطَِبَ حبَلْاً الرَّجُلُ یَحْمِلَ لأنْ: »فرمودند )ص(پیامبراند.  شده
(. بر این اسا ، مستحب است افراد خود بره رفرع   36: 3، ج 1421حنبل،  )ابن« .مَنَعُوه أَوْ أَعْطَوْهُ النَّا َ یَسْأَلَ أَنْ مِنْ لَهُ خَیْرٌ نَفْسِهِ،

 نیازهای خویش اقدام كنند.
غال و پررداختن بره پیشره برر او     شود و در این حال اشرت  گاهي رفع نیازهای شخصي یا افراد تحت تکفل جزء ورایف فرد مي

 ۀ( پدر مورف به پرداخت نفقر 233)بقره/ .« ب الْمَعْرُوفِ كِسْوَتُهُنَّ وَ ر زْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ علَى وَ»شود؛ چنان كه بر اسا  آیۀ  واجب مي
. اهتمرام بره تنروع مشراغل     (43: 5، ج1420رود )طبرری،   شمار مي همسر و فرزندان است و مورد اخیر از مصادیق واجب عیني به

ویژه مشاغل حیاتي چنان مورد تأكید اسلام قرار گرفته است كه اگر در جامعه متخصصان آن رشرته یرا صرنعت وجرود نداشرت       به
تواند برای حفظ ضروریات جامعه گروهي را ملزم به یادگیری آن حرفه كند ترا نظرپ اجتمراعي سرامان یابرد )قلیروبي و        حاكپ مي

، 1416تیمیره،   ؛ ابن348 : 3تا، ج ؛ خرشي، بي304: 9، ج 1388قدامه،  ؛ ابن642: 2، ج 1412عابدین،   ؛ ابن91: 4، ج1415عمیره، 

 رود. شمار مي  وساز، نساجي، پزشکي، آموزش، و شبیه آن از این قبیل به (. مشاغلي چون كشاورزی، ساخت86ر  82: 28ج 
اموال نجس  ۀفساد باشد مکروه است. مثلاً معامل ۀدان حرام و اگر مظندر مواردی كه پیشه و كار موجب مفسده شود اشتغال ب

یك از حالات یادشده متصور نباشد اصل بر  و تدلیس در كار حرام و معامله با افراد ناپرهیزكار، احتکار، و ... مکروه است و اگر هیچ
های روحري مقدمرۀ فسراد     اری نیز علاوه بر آسیبك وكار، فراغت و بي (. در كنار احکام فقهي كسب61: 1406اباحه است )عاملي، 

 دیني نیز كار ارزشمند و سبب نشاط روحي و سلامت جسپ تلقي شده است. شود. به همین دلیل است كه همواره در نگاه غیر مي

 حجامت یشناس مفهوم

نظر وجرود   اختلاف« ررُ و ررَ حَجَپَ» ۀاست كه در بیان معنای حقیقي ریش« حَجَپَ»در لغت مصدر و مشتق از ریشۀ  1حجامت ةواژ

(، متورم شردن  117 : 12، ج 1414منظور،   ؛ ابن99: 4، ج 2001یعني مکیدن و مکش )ازهری، « المصّ»ای همچون  دارد و معاني
: 1420(، كنار گذاشتن و ممانعرت )رازی،  460: 1، ج 1387؛ كجراتي، 116: 12، ج 1414منظور،  ؛ ابن900: 1، ج 1399اثیر،  )ابن
ترا، ج   (، بازگشت به حالت طبیعي خود و منع از تقدم )زبیردی، بري  445ر   444: 31تا، ج  ؛ زبیدی، بي87: 3تا، ج  ؛ فراهیدی، بي67
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متورم « حجپ» ۀرسد معنای حقیقي ریش اند. به نظر مي ( را در معنای حقیقي آن ذكر كرده116: 12، ج1414منظور،  ؛ ابن445: 31
ای چون ممانعت و بازگشت به حالرت طبیعري    ی مجازی و از باب تسمیه به سبب است و معانيو متراكپ شدن است و مکش معنا

نیز تسمیه به نتیجه )ما یکون( است و از آن جهت كه هدف از حجامت كنار گذاشتن بیماری و بازگشرت بره سرلامتي طبیعري و     
همچرون حجریپ،    ر  كه سایر مشتقات حجامرت ممانعت از پیشروی بیماری است بدان اطلاق شده است. مؤید این ترجیح آن است 

 كند. پذیر مي دلالت بر نوعي تراكپ و تورم دارد كه ترجیح این معنا را بر سایر معاني توجیه ر حَجپ، و غیره

در بيان مفهوم اصطلاحي حجامت عبارات مختلفي ارائه شده است که همگي به یک مفهوم واحد اشاره دارد. 

 شود: اند که به چند مورد اشاره مي انجام دادن آن اشاره کرده ةخي به شيوبرخي از تعاریف به هدف و بر
ابزاری همچون تیغ یا چاقو است كه موجرب   ۀ. حجامت به معنای خارج كردن خون از پشت گردن، با ایجاد خراش، به وسیل1

 (؛403: 3، ج 1356خروج خون گردد )مناوی، 

 (؛49: 4، ج 1415القیپ جوزی،  های مختلف پوست )ابن ت. حجامت عبارت است از خارج كردن خون از قسم2

شود كره براقي    شده و رایجي است كه به خارج كردن خون اضافي یا فاسدی گفته مي های درماني شناخته . حجامت از شیوه3
 (؛486: 17، ج 1416تیمیه،  گردد )ابن ماندن آن خون در بدن سبب ضعف و آسیب جسپ مي

شرده   شود كه با سلامتي همخواني داشته باشد. نیز خون خارج ون در كپ و كیف مناسب گفته مي. حجامت به خارج شدن خ4 
 (.35: 2003باید فاسد یا زاید باشد )عارف، 

گیری است كه به منظور پیشگیری از  یك روش خونگونه تعریف كرد:  توان حجامت را بدین شده مي بندی عبارات درج با جمع
 شود. های سطحي بر پوست انجام مي ها با ایجاد خراش ریبروز بیماری و درمان بیما

 حجامرت  ۀنقطر  تعیرین . اسرت ( كاهرل ) گرُدهِ حجامت ۀنقط ترین اصلي و شود مي انجام بدن مختلف نقاط در حجامت است گفتني
 .است ترَ و خشك نوع دو دارای حجامت انجام دادن ةشیو اسا  بر وصف این با. دارد محجوم سن و جنسیت، بیماری، نوع به بستگي

 حجامت ۀخچیتار

سرال قبرل از مریلاد مسریح دارد كره در میران        3500ترین سند معتبر موجود دلالت بر آن دارد كه حجامت قدمتي حدود  قدیمي
 در زمران در هنرد حجامرت    وروودایر آشده است. بر اسا  اوراق پاپیرو  در مصر و مضامین كتراب   آشوریان و یونانیان انجام مي

سال قبل از میلاد مسیح كاربرد داشته است. دانشمند مشهور چینري،   1500( و در هند 8: 1992سال )حازمي،  2200د فراعنه حدو
كررد   جي هونگ، اولین كسي بود كه از شاخ گاو )قاروره( برای استفاده در حجامت جهت بیرون آوردن دمل و جوش اسرتفاده مري  

كرد )محمودی،  سال قبل از میلاد از این روش برای مداوا استفاده مي 400ي، (. بقراط، پزشك مشهور یونان33: 1430)عمر امین، 

سال پس از  120مانده در مورد حجامت است كه  جای ، اثر جالینو  طبیب، نخستین اثر به 1«پاراسل سو »( و كتاب 17: 1394

(. برا توجره بره آنکره     57ر   55: 1390ژاد، نر  شیوه و آثار و ابزارهای مورد اسرتفاده نوشرته شرده اسرت )عرادلي      ةمیلاد مسیح دربار
نیرز گفتره شرده اسرت     « درمان شراخي »یا « درماني شاخ»ترین ابزار حجامت شاخ حیوانات بود در متون قدیپ به این روش  اصلي

 (.1130: 9و ج  730: 6، ج 1345)دهخدا، 
ي و اروپایي امری رای، بود تا جرایي  میلادی در كشورهای آسیای 16این روش درماني به مرور زمان گسترش یافت و در قرن 

درمراني   ةشریو  ۀحجامت بره منزلر   بریتانیایي و... 3آلماني و بافیلد 2های پزشکاني چون آشتِر كه در قرن نوزدهپ میلادی با تلاش

وایل قرن شد و در ا های زنان، رماتیسپ، عروق، و كمردرد توصیه مي های چشپ، ریه، قلب، بیماری آسا برای مداوای بیماری معجزه
 (.57ر  55: 1390نژاد،  گرفت )عادلي مورد استفاده قرار مي رسمي صورت غیر بیستپ نیز به 

و اهل بیت ایشان و سایر بزرگان  دین بارها حجامت را مرورد تأكیرد قررار داده و خرود حجامرت       )ص(در جهان اسلام نیز پیامبر
، 1422؛ بخراری،  72: 59، ج 1412؛ مجلسي، 353و  324: 6، ج 1362، اند )كلیني رازی اند و آن را یك روش درماني دانسته كرده
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(. به همین دلیل این روش مداوا مورد توجره پزشرکان برزر     358و  271: 2، ج 1370؛ برقي، 862: 2، ج 1334؛ مسلپ، 15: 3ج 
اند كه كثرت  جامت انجام دادهح ةهایي دربار نگاری ( و تك69: 1434؛ حسن المصری، 35: 1430مسلمانان قرار گرفته )عمر امین، 

اثر جرواد كرارپ   « الطب و نیالد يف الفصد و الحجامۀ»اند از:  درماني دارد. برخي از این آثار عبارت ةها دلالت بر رواج این شیو آن
 اثر غسان جعفر.« الحجامۀ طب»اثر عبدالمجید الأسود، « فۀیالضع ثیالأحاد عن دایبع الحجامۀ قۀیحق»البیرماني، 

 ةویشر  حجامرت ، پزشك آلماني، در كتاب خرود، برا عنروان    1حجامت انجام شده است. یوهان آبله ةقات جدیدی نیز دربارتحقی
درمراني بایرد    ةهاست و این شیو درصد از بیماری 75چاپ شده، ارهار داشته حجامت درمان  1997، كه در سال شدهآزمون درمان

 (.42: 1394بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد )محمودی، 
های درماني طبیعي و علاقه به خودداری از داروهای شیمیایي، تصرور آن اسرت كره ایرن      با توجه به گرایش فزاینده به روش
 زودی در مراكز درماني جایگاه خاصي به خود اختصاص دهد. روش با كمك تحقیقات جدید پزشکي به

 حجّامحجامت و اجرت  ۀشیپ حکم

وكار جواز و اباحه است و در شرایط مختلف حکپ آن بره   كسب ۀاشاره شد، حکپ اولی« پیشه»هي طور كه در مبحث حکپ فق همان
درمراني اسرت و برا هردف      ةكند. با توجه به آنکه حجامت یك شیو استحباب، واجب عیني، واجب كفایي، حرام، و مکروه تغییر مي

ات شریعت و مقاصد اصلي فقه است، انتظار آن اسرت  شود و این هدف جزء ضروری حفظ سلامت یا پیشگیری از بیماری انجام مي
نظر داشته باشند. با این وصف، در خصوص حکپ فقهي این  اتفاقآن  ۀجواز و اباحكه اختلافي میان فقها در بیان حکپ نباشد و بر 
 نظر وجود دارد. پیشه و جواز اخذ اجرت در قبال آن اختلاف

یك روش درماني مورد تأكید قرار گرفته اسرت. از   ۀن دیني اشاره شده و به مثابو دیگر بزرگا )ص(در احادیث به حجامت پیامبر
: 2، ج 1334)مسرلپ،  .« دَوَائِکُرپْ  أَمْثَرل   مِرنْ  هُروَ » یا «.الْحِجَامَۀُ ب هِ تَدَاوَیْتُپْ ماَ أَفْضَلَ إ نَّ»روایت شده است كه فرمودند:  )ص(پیامبر
پیشه و شرغل مرورد    ۀ(. با این وصف، در دیگر احادیث حجامت به منزل88: 7، ج 1421؛ نسائي، 568: 3، ج 1395؛ ترمذی، 1240

 مهَْررُ  الْکَسْب  شَرُّ»روایت شده است:  )ص(نکوهش و نهي واقع شده و كسب درآمد از این طریق ناپسند شمرده شده است. از پیامبر
(. 30: 4، ج 1409شریبه،    ابري  ؛ ابن270: 2، ج 1419؛ طیالسي، 1199: 2، ج 1334)مسلپ، .« الْحَجَّام  كَسْبُ وَ الکَْلْب  ثَمَنُ وَ الْبَغِيِّ

را به برده و كنیرزان برده     پس از اصرار بر بیان حکپ اجرت حجام فرموده است كه آن )ص(در مواردی نیز نقل شده است كه پیامبر
دارد. از سوی دیگر روایاتي بیان شده است كره  ( كه اشاره به عدم استفادة فرد آزاد از دستمزد حجامت 567: 2، ج 1395)ترمذی، 
.« أجَْررَهُ  أَعْطرَاهُ  وَ احْرتَجَپَ  )ص(النَّب ريَّ  أَنَّ»عبرا  روایرت كررده اسرت:      بعد از حجامت به حاجپ دستمزد داده است. ابن )ص(پیامبر

)مالرك،  .« تَمْرر   مِرنْ  صَراعاا  فَأَعْطرَاهُ  )ص(اللَّهِ رَسُولَ طَیْبَۀَ أَبُو حَجَپَ»( و در روایت دیگری آمده است: 731: 2، ج 1430ماجه،   )ابن
 حجامت میان فقها اختلاف مشاهده شود. ۀ(. تعارض راهری روایات وارده سبب شده است در بیان حکپ پیش141: 5، ج 1425

ا بره دلیرل   نظرر دارنرد. امر    كه گفته شد همۀ فقها بر جواز انجام دادن حجامت به منزلۀ روش مورد پسند شریعت اتفراق  چنان 
ای برای امرار معاش  پیشه ۀاحادیث نهي از كسب از طریق حجامت در جواز پرداخت اجرت به حجام و نیز جواز انتخاب آن به منزل

نظر وجود دارد. شایان ذكر است كه از نگاه فقهي جواز  یك عمل همواره به معنای جواز  پیشه قرار دادن آن نیست؛ چنران   اختلاف
؛ فاضرل  192: 6، ج 1410دادن و اخذ اجرت در امور عبادی همچون گفرتن اذان یرا تعلریپ قررآن )مبراركفوری،      كه در پیشه قرار 

؛ 102: 1، ج 1377)خرویي،  « ضرراب الفحرل  »یرا  « عسرب الفحرل  »عبرادی همچرون    ( و در موارد غیر207: 1، ج 1405هندی، 
نظر بر پیشه قررار دادن آن   ق بر جواز حجامت به معني اتفاقسان، اتفا نظر وجود دارد. بدین ( اختلاف411: 4، ج 1410مباركفوری، 

توان در سه دسته قرار  های فقهي در خصوص حکپ پیشه قرار دادن حجامت آرای فقهي موجود را مي بندی دیدگاه نیست و با جمع
 شود: ها اشاره مي داد كه در ادامه بدان

 وَ الْبَغرِيِّ  مهَْررُ  الْکَسرْب   شَرُّ» چون يثیاحاد به استناد با دارند دیتأك ثیاحاد راهر بر كه فقها از يبرخ. حرمت به قائلان دگاهید
: 4 ج ،1409 به،یش ياب ابن ؛270: 2 ج ،يالسیط مسند ؛1419 ،يالسیط ؛1199: 2 ج ،1334 مسلپ،) «.الْحَجَّام  كَسْبُ وَ الکَْلْب  ثَمَنُ
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: 25 ج ،1421 حنبرل،   ابرن  ؛1199: 3 ج ،1334 مسرلپ، ) «.خَب یرثٌ  الْحَجَّرام   كَسْبُ وَ خَب یثٌ الْبَغِيِّ مَهْرُ وَ خَب یثٌ الکَْلْب  ثَمَنُ» و( 30
 در آن ذكرر  ای دارد آن بودن حرام بر دلالت «ثیخب» ای «شر» عنوان  به شارع زبان از كار كی فیتوص كه اند كرده استدلال( 134
 ۀشر یپ در اصرل  اسرا ،  نیر ا برر . دارد حکرپ  در هاآن بودن تراز هپ بر تدلال زنا و یرباخوار چون يگناهان كنار در گرید ثیاحاد

 درآمرد  نیبنرابرا . شرود  يمر  كسرب  حرام امر قیطر از زین حجام اجرت و( 340: 5 ج ،1413 ،يشوكان) است بودن حرام بر حجامت
 (.102: 3 ج ،1351 ،يخطاب) است نامشروع زین قیطر آن از حاصله
 ایر  يلفظر  نیقررا  برا  و كرده كراهت بر حمل را ثیاحاد در ذكرشده ينه و نکوهش فقها از یگرید گروه. كراهت به قائلان دگاهید
 اسرت  معتقرد  و كرده كراهت بر حمل را ثیاحاد در وارده ينه اول دیشه. اند دهیورز یخوددار آن پیتحر به حکپ از ينقل و يعقل لیدلا

 یهرا  شره یپ و معراملات  جرزء ...  و وانرات، یح حیتلق ،ينساج ،يقصاب ،غذا احتکار بردگان، فروش ،يفروشكفن ،يصراف همچون حجامت
 يثیحد مجامع در شده انیب ثیاحاد س،یادر ابن همچون ه،یامام یفقها از يبرخ است يگفتن(. 61: 1406 ،يعامل) رود يم شمار به مکروه
 (.222: 2 ج ،1410 س،یادر  ابن) اند كرده نقد را تكراه ای حرمت به قائلان لیدلا و اند رفتهینپذ بودن شاذ ای سند ضعف لیدل به را

همچنین احمد بن حنبل، بر اسا  جمع احادیث، روایات تحریپ را حمل بر اشتراط اجرت كرده و حجامت بدون شرط اجررت  
بررای آمروزش   حنبل گرفتن اجررت توسرط حجرام       اند. علاوه بر این، از نظر ابن  را مکروه و در روایت دیگر از ایشان مباح دانسته

 حجرام  اجرت كراهت به قائل نیز طحاوی، از فقهای مشهور حنفي، (.399: 5، ج 1388قدامه،  ابن)شخص حر )آزاد( مکروه است 
 همرراه  حجام كسبي كسب در آن احادیث زیرا ندارد. وجود حجام كسب تحریپ بر ذكرشده دلیلي حدیثِ در وی معتقد است .است
توان آن را حمل  شده است و این عبارت بین كراهت و تحریپ مشترك است و با دلایل دیگر مي پلیدی توصیف و ناپاكي نوعي با

 اند عبارت است از: كرده استناد كه قائلان به كراهت بدان دلایلي ترین مهپ(. 129: 4، ج 1414طحاوی، ) بر كراهت كرد
 كرده نهي حیوانات گیری جفت و ،(آرایشگاه) زني غتی اجرت حجام، كسب سگ، بهای از (ص)پیامبر روایت كرده كه ابوهریره .1
وجود روایات دیگر مبني برر   نهي در روایات مشترك بین كراهت و تحریپ است و با توجه به (. 299: 8 ، ج1421 حنبل،  ابن) است

 لازم است حمل بر كراهت شود. )ص(حجامتِ پیامبر
كَسرْبُ  »و فرمروده:   دانسرته  خبیرث  را سرگ  بهرای  و بدكاره زن حجام و مهریۀ كسب )ص(در روایت رافع بن خدی،، پیامبر .2

در روایت دیگری نیز كسب حجرام بره شرر     (.1711: 3، ج 1412دارمي، ) «.ثٌیوَ ثَمَنُ الْکَلبْ  خَب  ثٌیخَب  يو َمَهْرُ الْبَغِ ثٌیالْحَجَّام  خَب 
( كه بر اسرا   35: 5، ج 1334مسلپ، ) «.مَنُ الکَْلْب  وَ كَسبُْ الْحَجَّام وَ ثَ يشَرُّ الْکَسْب  مهَْرُ الْبَغِ»موصوف شده و روایت شده است: 
شرده در احادیرث    تواند دلالت بر تحریپ كند. در نتیجه نهي بیران  نمي« شر بودن»یا « بودن خبیث»دیدگاه اخیر توصیف امری به 

این پیشره   با است و شخص( مایه، نامرغوب يپست، ب)دلیل دنائت  كه به  نوعي كراهت دارد حجام كسب آن است كه ةدهند نشان
بره دلیرل جایگراه     )ص(برود قطعراً پیرامبر    حررام  حجامت و پرداخرت اجررت   اگر چون شود. نمي اش كپ اجتماعي جایگاه و مروت از

 .كردند شان اولین كسي بودند كه از انجام دادن و پرداخت اجرت آن خودداری مي تشریعي
 یبررا  حجامت ۀشیپ كه است آن بر هیمالک راح، قول و ه،یشافع ه،یمالک ه،یحنف ه،یامام یفقها جمهور. اباحه به قائلان دگاهید
 شخص یبرا را آن و هستند لیتفص به قائل نهیزم  نیا در نیمحدث از يبرخ كه است يحال در نیا و است زیجا برده و آزاد شخص
 (.922: 2 ج ،1420 نصر، ابن) دانند يم مباح برده یبرا و حرام آزاد

فقهای امامیه ضمن تأكید بر استحباب حجامت و بیان برخي از آداب لازم آن، همچون لزوم خواندن اذكار و ادعیره و نهري از   
(، نهي ذكرشده در احادیث را حمل برر كراهرت در   190و  48: 3، ج 1417حجامت در روزهای چهارشنبه و شنبه و جمعه )عاملي، 

شرغل حجامرت برا عبرارت      ۀادریس و محدث نوری، علاوه بر بیران اباحر   (. ابن61: 1406 اند )عاملي، صورت ترك آداب آن كرده
اند و معتقدند مشاغلي همچون مامایي )قابله( و حجامرت تنهرا در صرورتي مکرروه      ، بر جواز و اباحۀ آن تأكید كرده«طلقٌ حلالٌ»

(. در توضیح علت نهي و كراهرت نیرز   74: 12ا، ج ت ؛ نوری، بي223: 2، ج 1410ادریس،   است كه شرط اجرت آن تعیین شود )ابن
وروب افرادی كه به ایرن   هایي چون دلاكي و حجامت و رفت اند كه با وجود دنائت شغل به حقارت شغل اشاره كرده و ارهار داشته

 (.180: 1417شود )عاملي،  ها اشتغال دارند عدالتشان ساقط نمي نوع پیشه
فقهای امامیه دو دیدگاه وجود دارد. برخي از فقها معتقدند جرایز نیسرت بررای انجرام     در خصوص جواز اخذ اجرت حاجپ میان 
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دادن حجامت اجرت تعیین شود؛ ولي اگر بدون توافق قبلي و شرط قرار دادن آن محجوم هزینه یا اجرتي به حاجپ پرداخرت كنرد   
كررد و   به حاجپ اجررت پرداخرت مري    )ص(ه پیامبرها اصل بر اباحه است. دلیل جواز نیز آن است ك جایز است و همچون سایر پیشه

، 1410ادریس،   عبا  و عکرمه و سایر بزرگان نیز نقل شده است )ابن  همین امر بیانگر جواز و عدم كراهت است. این رأی از ابن
فقهرایي چرون    رسرد از نگراه   اند. به نظر مري  ( و با این شیوه بین احادیث متعارض جمع كرده181: 2، ج 1437؛ عاملي 223: 2ج 

ها غالباً در حالت اضطرار به مشاغلي همچون حجامت و مامایي  ادریس و شهید اول كراهت اشتراط بدان علت است كه انسان  ابن
شران در مخراطره قررار     بضاعت به دلیل عدم توانایي پرداخت هزینه سلامتي كنند و مخافت آن وجود دارد كه افراد بي نیاز پیدا مي

ها بدون شرط اجرت به انجرام   این دسته از صاحبان مشاغل آن است كه به خاطر حفظ سلامتي و حیات انسان ۀگیرد. پس، وریف
الله مکارم شیرازی، معتقدند كه حجامت امری مستحب اسرت و   دادن ورایف خویش بپردازند. دستۀ دیگری از فقها، همچون آیت

« گیررد درآمرد داشرته باشرد آن شرغل كراهرت نردارد.        مري كند طبق نررخ ثرابتي كره از همره      چنانچه شخصي كه حجامت مي»
نیز روایات نهي و نکوهش كسب برخي از منابع (. شایان ذكر است 45: 1429شیرازی،   ؛ مکارم504: 2، ج 1428شیرازی،   )مکارم

ت حجامرت و دادن  طور كه پیشنهاد عدم استفاده از اجرر  اند كه از حیث سندی قابل احتجاج نیستند؛ همان حجام را ضعیف دانسته
 (.408ر  407: 18ش، ج  1362آن به بردگان و كنیزان نیز صراحتي بر كراهت یا تحریپ ندارد و قابل تأویل است )نجفي، 

شمارند  را بر شوهر لازم نمي دانند و پرداخت اجرت آن  حجامت زوجه را جزء نفقۀ واجب نمي ۀگفتني است فقهای امامیه هزین
كره   (. اما از دیدگاه برخي از فقهرا در صرورتي   48: 2تا، ج  ؛ حلي، بي568: 7، ج 1416؛ هندی، 317: 2، ج 1390)موسوی خمیني، 

عراملي،    آن بر شوهر واجب است )حر ۀآید و پرداخت هزین سلامتي زوجه منوط به انجام دادن حجامت باشد جزء نفقه به شمار مي
؛ حسیني عاملي، 100: 1404؛ حراني، 247: 2تا، ج  ؛ شیخ صدوق، بي408ر   407: 18ش، ج  1362؛ نجفي، 73ر   71: 12تا، ج  بي
 (.559 : 2، ج 1386؛ مکارم شیرازی، 10ر  8: 4تا، ج  بي

انرد   شده اند منسوخ توصیف كرده« شر بودن»یا « بودن خبیث» روایاتي كه حجامت را با اوصافي چون حنفیه از دیدگاه فقهای
از دلایل این گروه برای بیان نسخ یا حمرل برر    (.53ر   52: 6، ج 1412عابدین،   ابن) شود و از نگاه برخي نیز حمل بر كراهت مي
اجرازه خواسرت ترا اجررت حجرام را       )ص(مُحیَّصه از پدرش نقل كرده است كه ایشان از پیرامبر   كراهت روایت بخاری است كه ابن

را  آن »فرمودند:  )ص(تکرار كرد تا آنکه در نهایت پیامبرپرداخت كند و ایشان خودداری كردند و پدرش چند بار درخواست خویش را 
از  )ص((. بدیهي است كه اصرار افراد سربب عردول پیرامبر   142: 5، ج 1425)مالك،  «نگهداری حیواناتت كن. ۀبه برده بده یا هزین

 (93: 3، ج 1422بخراری،  ) «.الْحَجَّامَ أجَْررَهُ  اُحْتُج پَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَعطَْى» حکپ اصلي امور نبوده است و علاوه بر آن روایاتي چون

سرخسري،  ) شود مباح و حلال است حجامت مباح است و ثانیاً درآمدی كه از این طریق كسب مي ۀدلالت بر آن دارد كه اولاً پیش
 (.84: 15، ج 1414

 حجام كسب «شر بودن»یا « بودن خبیث»احادیث دال بر  ندارد و شرعي اشکال حجام اجرت كه معتقدند نیز مالکیه و شافعیه
. از نگراه برخري   (185: 7، ج 1410شرافعي،   ؛446: 8، ج 1408رشد قرطبي،  ابن) است شده حجام منسوخ اجرت اعطای حدیث با

، ج 1419 ماوردی، ؛394: 1410مزني، ) مایه، نامطلوب بودن( یك امر مباح است نیز نهي وارده در احادیث بیانگر دنائت )پست، بي
اند و تفراوتي در انجرام دادن آن    قول به اباحه از نگاه فقهای شافعي چندان آشکار است كه آن را به جمهور نسبت داده(. 152: 15

 (.233: 10، ج 1392نووی، ) توسط آزاد و برده قائل نیستند
 ز جانرب وی نقرل  حجرام ا  اجررت  تحریپ بر صریحي حنبل نص بن احمد از منقول روایات ۀهم برخي از فقها نیز معتقدند در

و با توجه به مباح بودن كار  (399: 5، ج 1388قدامه،  ابن)است و از نگاه ایشان انجام دادن حجامت و اجرت آن مباح است  نشده
، 1384قرطبري،  ) توان این پیشه را به دنائت و پستي موصوف كرد یا جایگاه اجتماعي حجام را تنزل داد و اجرت حاصل از آن نمي

 (.184: 6ج 

 راجح ولق

 ۀبره آیر   توجه حرفه آزادند و با و شغل انتخاب ها مردم در توان گفت بر اسا  اصل اباحه در پیشه پس از بررسي آرای یادشده مي
و های متفاوت  دارای علایق و استعدادها و توانایي صورت طبیعي ها به  انسان (32 /الزخرف) «.وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُپْ فَوْقَ بَعْض  دَرَجَاتٍ»
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های متعدد در جامعه شده و با تحرول جوامرع برر     گیری پیشه اند و تفاوت استعداد و تنوع نیازها سبب شکل و اهداف مختلف  انگیزه
تروان   حجامت، ضمن مرجوح بودن این دیدگاه، مري  ۀها افزوده شده است. در مورد قول به كراهت یا حرمت پیش گستره و تعدد آن

گرفرت و احتمرال    مي صورت قاروره یا شاخ حیوانات ۀبه وسیل مکیدن آنکه در گذشته حجامت با دو احتمال را مطرح كرد. نخست
وجود داشت و به همین دلیرل برخري از فقهرا     ر آید  شمار مي  كه از نگاه فقهي از نجاسات به ر اصابت خون به لبا  و اعضای بدن
تروان   شمردند. بر این اسرا  مري   مي ارزش كپ شغلي ز این شغل رااز نظر اجتماعي نی دانستند و امامت حجام در نماز را مکروه مي

بهداشتي آن شغل بوده كه با پیشرفت وسایل بهداشتي و پزشرکي ایرن    غیر ۀگفت نکوهش این حرفه در احادیث نیز به دلیل جنب
شرود بره    یعت مري ای را كه موجب سلامت و حفظ نفس و تحقق یکي از مقاصد اصلي شرر  توان پیشه احتمال برطرف شده و نمي

بهداشتي بودن  آن نبروده، بلکره آن بروده كره      حرمت یا كراهت متصف كرد. احتمال دیگر آن است كه علت كراهت حجامت غیر
اجررت حراجپ دچرار     ۀشوند و محتمل است كه فرد نیازمند در تهیر  افراد معمولاً در حالت اضطرار و بیماری ناگزیر به حجامت مي

ر افتد؛ چنان كه حرمت پیشه قرار دادن یا اجرت گرفتن در قبال كارهایي چون قضاوت، اذان گفتن، حرج شود و سلامت او در خط
( دلالت بر دنائت آن ندارد. مؤید این امر وجود روایات متعددی است كره حجامرت و   171: 2، ج 1437قرآن خواندن، و ... )عاملي، 

 شود: اند كه به چند نمونه اشاره مي های درماني پسندیده تأیید كرده اركان یکي از روش ۀحاجپ را به منزل
: 4، ج 1411حراكپ،  ) .«یجْلُرو الْبَصَررَ   نِعْپَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ یخِفَّ الظَّهْررَ وَ »فرمودند:  )ص(عبا  روایت كرده است كه پیامبر ر ابن
 كند ستوده است. دهد و نور دیده را تقویت مي رد( را كاهش ميدلیل آنکه حاجپ درد پشت )كمرد و به ( 483
 پرداخرت  را حجرام  دادن حجامت اجررت  انجام از بعد و كردند حجامت درخواست پیامبر عبدالله بن عبا  روایت كرده است ر
 حررام  حجام اجرت بنابراین اگر(. 39: 5، ج 1334؛ مسلپ، 93: 3، ج 1422بخاری، ) «.وَ أَعطَْى الحَجَّامَ أَجْرَهُ ياحْتَجَپَ النَّب » كردند:
 .اند داده حاجپ بهای پرداخت به دستور ایشان كه حالي در بود؛ )ص(پیامبر كرد خود مي منع آن را كه كسي اولین بود قطعاً

 هیچ و كرد مي كامل پرداخت را حجام اجرت كرد مي حجامت هرگاه پیامبر كه شنیدم انس از كرده است نقل عامر بن عمرو ر
 (.5565: 1422بخاری، ) «.أَجْرَهُ أَحَداا ظْلِپُی کُنْیلَپْ  وَ حْتَج پُی يكاَنَ النَّب » دید: نمي حجام روا اجرت در رلمي و كاستي
 )ص(گفرت هرر زمران كره پیرامبر      جرواب  كررد و او در  حجام سرؤال  كسب ةدربار انس از شخصي كه كرده است نقل حمید ر

 به اجرت عنوان خود را به  موجود ۀخزان از صاع دو آن پیامبر از بعد و كرد مي حجامت را ایشان بهطی كرد ابو مي حجامت درخواست
 (.568: 3، ج 1395ترمذی، ) كرد مي پرداخت حجام

 حاصل سخن آنکه نظر راجح مباح بودن حجامت و جواز اخذ اجرت در قبال آن است.

 حجام بودن ضامن

 حجامرت را . شرود  تلقري مري    لازمۀ پذیرش و انجرام دادن یرك پیشره    كه دارد را دخو مخصوص اقتضائات ای حرفه و صنعت هر
دانست و بر این اسا  احکام و ضوابط مرتبط با پزشکي را بررای آن ثابرت كررد. برر اسرا        پزشکي های یکي از شاخه توان مي

( طبیرب بایرد   1148: 2، ج 1430ماجره،    ؛ ابرن 159: 4تا، ج  د، بي)ابوداو «.ضَامِنٌ فَهُوَ طِبٌّ مِنْهُ یُعْلَپُ لاَ وَ تطََبَّبَ مَنْ»حدیث نبوی 
 دارای علپ و تخصص كافي در این زمینه باشد و در صورت ادعای علپ و نداشتن شرایط لازم این شغل ضامن خواهد بود.

 توان بدین صورت بیان كرد: حاجپ را مي ۀشروط كلي لازم
 در و سرلامتي  به بهبرود  دیگران امید ۀمراجع با كه باشد كافي داشته رتمها و تبحر نوعي در كار خویش متخصص باشد و .1
 .شود یافت ایشان
 .باشد حقیقت و واقعیت با دهد مطابق مي بیمارش به كه هایي گزارش متعهد باشد و .2
 كند. توصیه و نصیحت را محجوم نیاز شخص حد ناصح و مشاور باشد و در .3
 جسمي و روحي بیماران بیش از نیاز به جسپ و عورت افراد نگاه نکند. امین باشد و علاوه بر ستر عیوب .4
 نیکو و رفتار پسندیده باشد و بتواند به محجوم آرامش روحي بدهد. دارای اخلاق .5
 (.42: 1430عمر امین، )ای و مسائل فقهي مربوط به كار خویش را بداند و بر آن اشراف داشته باشد  اخلاق حرفه .6

دیث نبوی یادشده و لزوم داشتن تخصص و تعهد حاجپ، در صورتي كه حجامت موجب آسیب محجوم شرود، در  با توجه به ح
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های موجود  توان دیدگاه نظر وجود دارد. با استقرای آرای فقهي مي ثبوت دیه و پذیرش مسئولیت آن توسط حاجپ بین فقها اختلاف
 شود. ها اشاره مي ه بدانموافقان و مخالفان قرار دارد كه در ادام ۀرا در دو دست

 ضامن بودن حجّام دیدگاه مخالفان

عمد، و خطا تقسیپ شده است و در صورت ثبروت قصرد و اسرتفاده از ابرزار      عمد، شبه ۀدر فقه اسلامي قتل و جراحات در سه دست
ت و در صورت انتفای قصد عمد اس آید و در صورت نامتناسب بودن ابزار شبه شمار مي متناسب با قتل یا جرح آن جنایت عمدی به 

آن قتل یا جنایت خطاست. با توجه به اصل برائت ذمه، اصل آن است كه پزشك در معالجات خویش قصد یراری رسراندن دارد و   
شرود. رراهر عبرارات     ثابت خلافش آنکه مگر نیستند؛ های حاصله عمدی كند و آسیب در انجام دادن ورایف خویش كوتاهي نمي

اند اگر حجامت  ه مشعر بدان است كه در صورت مأذون بودن حاجپ اصل بر عدم ضمانت است و ارهار داشتهبرخي از فقهای امامی
كه بره دلیرل اسرتفاده از ابزارهرای      صورتي به درخواست محجوم باشد و سبب آسیب و ضرر شود حاجپ ضامن نخواهد بود. اما در

بود؛ مگر آنکه محجوم یا اولیای وی به برائرت وی رضرایت    نامناسب یا گرفتن خون اضافي سبب آسیب شود حاجپ ضامن خواهد
 (.120: 1392دهند )طباطبایي، 

اند. از  محجوم، فقهای مالکي اصل را بر عدم ثبوت دیه و ضامن نبودن حجام گذاشته فوت و ها آسیب نبودن عمدی صورت در
وی لازم  ۀشود پرداخت دیه برر حراجپ و عاقلر    محجوم مر  مالکیه، اگر خطا و كوتاهي حاجپ ثابت نشود و حجامت موجب نگاه
استدلال مالکیه برای ضامن نبودن حاجپ قیا  آن بر دیگر مروارد پزشرکي اسرت و     (.348: 9، ج 1408رشد قرطبي،  ابن) نیست

حالرت،    ایرن  در. كنرد  مري  آب فوت خوردن سبب به هپ دهد و مریض مي آب مریضش به كه پزشکي است همانند معتقدند حاجپ
اول و  روایرت : شرده اسرت   وارد روایرت  دو اسرت  نداشرته  خیرخواهي جز وی هدفي صوری در كار پزشك متصور نیست وق چون

عرلاوه برر   . به وی كرده اسرت  دادن آب به اقدام مریض خودِ ةاجاز و اختیار با وی چون نیست، مشهور آن است كه حاجپ ضامن
 كافي مهارت كارش در كه متخصصي یا مالکیه معتقدند حاجپ (.1370تا:  نصر، بي ابن) است نیز نشده مجاز غیر كار مرتکب ها این
 امرا  كنرد.  پرداخت عاقله باشد باید ثلث از بیشتر صورتي كه را نیز در شخص ۀدی. شد، ضامن نیست خطا مرتکب باشد، اگر داشته
 هرپ  دهرد بایرد   انجرام  خطرایي  و دنباشر  تخصص دارای كه حاجمي یا اما پزشك. شود مي پرداخت جاني مال ثلث از از كمتر ۀدی

 بایرد  كسري  در مورد اینکه چره  اما دارد. وجود نظر اتفاق مذاهب فقهای میان دیه پرداخت در كه كند پرداخت دیه هپ شود زنداني
 عاقلره  برر  برخري  و انرد  از مال حجرام  دیه پرداخت به معتقد دارد. برخي وجود نظر اختلاف مالکیه فقهای كند میان پرداخت را دیه
، 1416غرنراطي،   ؛18: 4، ج 1425رشد الحفید،  ابن) است دیه پرداخت عدم به معتقد خود مالك امام است گفتني. اند كرده فرض
 (.560: 7ج 

از دیگر دلایل مالکیه اجازه و رضایت محجوم به انجام دادن حجامت است و بنابراین اگر حاجپ در كار خویش خبرره باشرد و   
توان حاجپ را بر مأمور اجرای حد  آید حاجپ ضامن نخواهد بود. اگر قیا  را هپ مبنا قرار دهیپ، ميدر حین حجامت مشکلي پیش 

قیا  كرد؛ بدان معنا كه اگر در هنگام اجرای حد فرد جان خود را از دست بدهد حاكپ و قاضري و مرأمور اجررای احکرام ضرامن      
و برا   (1370تا:  نصر، بي ابن) فوت شود حاجپ ضامن نخواهد بود نیستند. بر همین اسا  اگر در هنگام حجامت فرد دچار آسیب یا

 (.200: 4، ج 1425رشرد الحفیرد،    ابن) شود توجه به آنکه تعمدی در كار نبوده و رضایت محجوم هپ ثابت است دیه نیز ثابت نمي
العله اسرت وجرود نردارد و     بطنظر بر حجیت قیا  فوق كه مستن در مورد قیا  اخیر، ذكر دو نکته لازم است. نخست آنکه اتفاق

(. دیگرر آنکره در قیرا     324: 8، ج 1430داننرد )آشرتیاني،    العله را حجرت نمري   برخي از مذاهب، همچون امامیه، قیا  مستنبط
حجامت بر حد شرعي فارقي وجود دارد كه اجرای حد شرعي واجب است و پس از طي مراحل دادرسي و با حکپ قاضري و حراكپ   

به همین دلیل مأمور اجرای احکام ضامن نیست؛ حال آنکه انجام دادن حجامت جز در حالت ضررورت حفرظ    شود و شرع اجرا مي
 واجب در عدم ضمان محل نقد و تأمل است. جان واجب نیست و قیا  یك امر واجب بر امر غیر

 ضامن بودن حجام موافقان دیدگاه

 سبب كه گرفت صورت حاجپ جانب از خطایي اگر معتقدند از مالکیه حنابله، جمهور فقهای امامیه، و برخي حنفیه، شافعیه، فقهای
جمهرور فقهرای امامیره در صرورت      (.1370ترا:   نصر، بي ابن) كند پرداخت باید نیز دیه و است ضامن شد حاجپ محجوم بر آسیبي
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ص بر ضامن بودن اسرت  دهند و معتقدند كه اصل در حالت قصور یا عدم تخص كوتاهي حاجپ اصل را بر ضامن بودن وی قرار مي
: 5، ج 1423؛ عراملي،  415: 11، ج 1406و در این زمینه تفاوتي میان حاجپ، خیاط، خاتن، و دیگر مشاغل وجود ندارد )مجلسري،  

ادریس، در صورت علپ و تلاش پزشك و اذن بیمار، برا اسرتناد بره      (. گفتني است برخي از فقهای بزر  امامیه، همچون ابن223
( و بر اسا  این دیدگاه اصل بر عردم ضرمان   373: 3، ج 1401قائل به عدم ضامن بودن پزشك هستند )حلي،  اصل برائت ذمه،

عمرد   حاجپ است. با این وصف غالب فقهای امامیه بدون تأكید بر كوتاهي یا عدم كوتاهي پزشك خطای پزشکي را خطرای شربه  
صد فعل در مورد شخص معین وجود دارد؛ اما، در انجام فعل خطرا  دلیل آنکه ق  اند. شهید ثاني معتقد است خطای پزشك به دانسته
عمد است و باید ضمانت قتل نفس یا آسیب عضوی آن از اموال پزشك پرداخرت   دهد، به همین دلیل، خطای پزشکي شبه رخ مي

 (.486ر  485: 4، ج 1437شود )عاملي، 
 مواضرع  ایرن  چنانچره وی از . نکند تجاوز مواضع این از باید حاجپ دارد كه مخصوصي نقاط و اعضای حجامت معتقدند حنفیه
عابردین،   ابرن ) نیسرت  ضرمانت  بره  لازم این صرورت  غیر در. رساند، ضامن خواهد بود آسیبي محجوم به و كرد تجاوز مخصوص
 (.67: 6، ج 1412

 ایرن  لازم در حاجپ اهلیرت و تخصرص   شد و مشخص شد كه آسیبي حجامت دچار در هنگام محجوم اگر شافعیه نیز معتقدند
حراجپ   اگرر  اما كند. ضرر قبول باید نیز خواهد بود و نکرده است ضامن تلاشي محجوم سلامت و بهبودی برای و نداشته را حرفه

با رعایت تخصص و دقت حجامت را انجام داده و با این وصف محجروم دچرار آسریب شرده و پرس از آن در زمران انجرام دادن        
ای از جانرب او   ای كه بره شرهادت اهرل تخصرص كوتراهي      و مداوای وی كوشش كرده به گونهحجامت در حد توان برای بهبود 

 (.197: 9، ج 1357هیتمي،  ؛185: 6، ج 1410شافعي، ) شود متصور نیست ضامن نخواهد بود و دیه از او مطالبه نمي
 ۀسبب فوت یا قطع عضرو یرا ازالر   احمد بن حنبل نیز در مورد ضامن بودن حاجپ معتقد است كه اگر خطایي رخ داده باشد كه 

شود. امرا در صرورتي كره كوتراهي و خطرایي در       منافع شود باید عاقله دیه را پرداخت كنند و همچون قتل خطا با آن برخورد مي
، ج 1425منصرور،    ابن) حجامت مشاهده نشود و حاجپ نیز فردی دانا و ماهر در كار خویش باشد ملزم به پرداخت دیه نخواهد بود

 (.200: 4، ج 1425رشد الحفید،   ؛ ابن249: 4، ج 1413؛ زركشي، 349: 7

، 1430ماجره،    ابن) «.ضَامِنٌ فَهُوَ ذَلِكَ، قَبْلَ طِبٌّ مِنْهُ عْلَپْیمَنْ تطََبَّبَ وَلَپْ »از دلایل نقلي طرفداران دیدگاه اخیر حدیث نبوی 
م به كار طبابت كند ضامن است و اگر عمد او در قتل یرا قطرع   ( است كه بر اسا  این حدیث اگر فردی بدون علپ اقدا519: 4ج

منافع شود محکوم به دیه خواهد بود و  ۀعضو ثابت شود حکپ قصاص خواهد داشت و اگر به خطا مرتکب قتل یا قطع عضو یا ازال
 ؛39: 4، ج 1351خطابي، ) بودعاقله نیز باید دیه را پرداخت كنند. اما چنانچه كوتاهي و قصور و خطایي محرز نشود ضامن نخواهد 

 (.560: 7، ج 1416غرناطي، 

 راجح قول

توان گفت بین دو دیدگاه اختلاف چنداني نیست و امکران جمرع    پس از اشاره به دیدگاه موافقان و مخالفان ضامن بودن حاجپ مي
شود باید در ایرن حروزه    طب مي كلي بین دو دیدگاه وجود دارد. نخست آنکه با توجه به حدیث نبوی  یادشده كسي كه مدعي علپ

 ۀتخصص داشته باشد. پس، اگر كسي بدون تخصص بدین پیشه وارد شود و خسارت جاني یا آسیب بدني به محجوم وارد آید، هم
نظر دارند. به همین دلیل است كه در حالت ضرورت جایز است كه در صرورت نبرودن حراجپ زن     مذاهب بر ضامن بودن آن اتفاق

از ایشان برای حجامرت اجرازه    ر)ص(سلمه، همسر پیامبر كه ام ند برای حجامت به مرد متخصص مراجعه كنند؛ چنان توان بانوان مي
(. همچنرین  22: 7، ج 1334نیز از ابوطیبه درخواست كردند كه برای همسرشان حجامت انجام دهند )مسرلپ،   )ص(خواست و پیامبر

شوند. بر این اسا ، در صرورتي كره    عمد، خطا تقسیپ مي جنایات عمد، شبه در فقه اسلامي جنایات )قتل و جراحات( به سه دسته
شود و با توجه به قصد شخص و قصد فعل و خطرا در انجرام دادن آن حمرل     خطای حاجپ مشخص باشد ملزم به پرداخته دیه مي

ین امامیره و اهرل سرنت    عمرد بر   شربه  ۀشرود. در پرداخرت دیر    رسد و قصاص ثابت نمي تر به نظر مي عمد قوی آن بر جنایت شبه
شرود )حلري،    عمد بر اسا  مذهب امامیه از مال حاجپ )جاني( و در مردت دو سرال پرداخرت مري     شبه ۀنظر وجود دارد. دی اختلاف
عاقله )خویشاوندان مرد( و به صورت مؤجل در مدت  ةعمد بر عهد شبه ۀكه در اهل سنت پرداخت دی حالي (؛ در247: 5، ج 1407
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عمد آسیب جاني یا جسرمي برر محجروم وارد كررده      (. اگر مشخص شود كه حاجپ به340: 12، ج 1419دی، سه سال است )ماور
است، در صورت امکان قصاص، حق قصاص برای محجوم یا اولیای دم ثابت و در غیر آن صورت یا در صورت عفو حراجپ ملرزم   

 به پرداخت دیه خواهد شد.

 نتیجه

های دینري، امرروزه، بره دلیرل پیامردهای نرامطلوب داروهرای         كه علاوه بر تأكید آموزهای است  های درماني حجامت نیز از روش
شیمیایي و پي بردن به آثار مثبت آن، بیش از پریش مرورد توجره واقرع شرده و مراكرز پزشرکي متعرددی در سراسرر جهران بره            

  ن احادیثي روایت شده است كه آنحجامت و كسب آ ۀاند. با این وصف در خصوص پیش آن اقدام كرده ةهای علمي دربار پژوهش
اند و این  توصیف كرده« خبیث»و « شر»آید با عباراتي چون  دست مي  اند و درآمد و اجرتي را كه از این طریق به را نکوهش كرده

 اند در تعارض است. برای رفع تعارض این دسته از احادیث با روایات دیگری كه حجامت را یك روش درماني مطلوب وصف كرده
جمع در كتب فقهي و حدیثي بیان شده است. نخست آنکه حجامت اگر به شرط اخذ اجرت باشد مکروه یا حررام   ةاحادیث دو شیو

است و اگر بدون شرط اجرت باشد و محجوم خود مبلغي را تقدیپ كند اشکالي نخواهد داشت. گفتني اسرت در كترب فقهري اخرذ     
مچون قضاوت، امامت، اذان گفتن، و ... نیز حرام اعلام شده است. بنابراین، نهري از  ها ه اجرت در قبال انجام دادن برخي از پیشه

را  تواند بدان دلیل باشد كه نگاه مادی به آن پیشه ارزش و جایگاه آن  ها الزاماً دلالت بر دنائت پیشه ندارد؛ بلکه مي این قبیل پیشه
دلیرل ابتردایي برودن وسرایل      است كه این شغل در گذشته به  حجامت آن ۀدهد. دیدگاه دیگر در خصوص نکوهش پیش تنزّل مي

ها نیز مکرروه دانسرته    حجامت و امکان آلوده شدن با خون و نجس شدن لبا  و بدن حاجپ مورد نکوهش واقع شده و امامت آن
ای كره ررن    گونه ه های پزشکي روند انجام دادن كار حجامت نیز بسیار بهداشتي است؛ ب شده است كه امروزه با پیشرفت دستگاه

 از بین رفته است. ر در صورت رعایت اصول و موازین بهداشتي ر نجس شدن لبا  و اعضای بدن
نظر وجود دارد.  ضامن بودن حاجپ نیز اختلاف ةای پذیرش پیامدها و لوازم آن است. بر همین اسا  در نحو از تبعات هر پیشه

ضامن بودن حاجپ بر اسا  مباني حقوقي و كیفری اسلام معتبرتر است. برر ایرن   های فقها، قول به  پس از بیان و ارزیابي دیدگاه
شود و با توجه به قصد شخص و قصد فعل و خطرا در   كه خطای حاجپ مشخص باشد، ملزم به پرداخته دیه مي اسا ، در صورتي 

عمد بین فقهرای   شبه ۀدر پرداخت دی شود. رسد و قصاص ثابت نمي نظر مي تر به  عمد قوی انجام دادن آن حمل آن بر جنایت شبه
شود؛  عمد بر اسا  مذهب امامیه از مال حاجپ و در مدت دو سال پرداخت مي شبه ۀنظر وجود دارد. دی امامیه و اهل سنت اختلاف

عمرد   عاقله و در مدت سه سال است. اگر مشخص شود كه حاجپ به ةعمد بر عهد شبه ۀكه در فقه اهل سنت پرداخت دی  حالي در
آسیب جاني یا جسمي بر محجوم وارد كرده است، در صورت امکان قصاص، حق قصاص برای محجوم یا اولیرای دم ثابرت و در   

 غیر آن صورت یا در صورت عفو حاجپ ملزم به پرداخت دیه خواهد شد.
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 الإسلامي.
 الحدیث. . قاهره: دارالمقتصد ۀینها و المجتهد ۀیبدا(. 1425رشد الحفید، أبو الولید محمد بن أحمد )  ابن

 .بیروت و كویت: مؤسسۀ الرسالۀ .العباد ریخ یهد يزاد المعاد ف(. 1415قیپ جوزی، محمد )  ابن

 . المدینه: مجمع الملك فهد.یمجموع الفتاو(. 1416تیمیه، احمد بن عبدالحلیپ )  ابن
 الحدیث. . قاهره: دارمسند الإمام أحمد بن حنبل(. 1421حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد )  ابن
 الفکر. بیروت: دار .رد المحتار على الدر المختار(. 1412عابدین، محمد امین )  ابن

 . مصر: مکتبۀ القاهرة.لابن قدامۀ يالمغن(. 1388قدامه، موفق الدین عبدالرحمن ) ابن
 .ۀی. بیروت: دار الرسالۀ العالمسنن ابن ماجه(. 1430ماجه، محمد بن یزید )  ابن
 . بیروت: مؤسسۀ الرسالۀ.موطأ الإمام مالك(. 1412مالك، انس الأصبحي المدني )  ابن

 . بیروت: دار صادر.لسان العرب(. 1414الدین محمد بن مکرم ) منظور، جمال  ابن
طاهر. بیروت: دار  . تحقیق: الحبیب بنالإشراف على نکت مسائل الخلاف(. 1420نصر البغدادی، قاضي أبو محمد عبد الوهاب )  ابن

 ابن حزم.
 ء التراث العربي.. بیروت: دار احیااللغه بیتهذ(. 2001ازهری، محمد بن احمد الهروی )

 سننه و سلپ و علیه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع(. 1422)بخاری، ابو عبدالله محمد بن اسماعیل 
 (. مصر: دار طوق النجاة.البخاری صحیح) أیامه و

 .ۀیالاسلام الکتب دار. قپ: المحاسن(. 1370برقي، احمد بن محمد )
 .يالحلب يمطبعۀ مصطفى الباب . مصر: شركۀ مکتبۀ ویسنن الترمذ(. 1395یسي )ترمذی، محمد بن ع
 . الریاض: دار الشریف.الحجامه احکامها و فوائدها(. 1992حازمي، ابراهیپ )

 . تحقیق: طالب حماد خلیل ابو شعر. غزة: الجامعۀ.ۀیالسنۀ النبو ي(. الحجامه ف1434حسن المصری، آمال )

 .دار إحیاء التراث العربي بیروت:. الکرامۀ مفتاحتا(.  د )بيحسیني عاملي، سید جوا

 .مؤسسۀ النشر الاسلامي. قپ: الرسول آل عن العقول تحفق(. 1404) أبو محمد الحسن بن علىحراني، 
 .دار إحیاء التراث العربي بیروت:. الشریعۀ مسائل تحصیل إلى الشیعۀ وسائلتا(.  حر عاملي )شیخ(، محمد بن حسن )بي

. تحقیق: مجتبي عراقري. قرپ: دفترر انتشرارات     النافع المختصر شرح يفالبارع  المهذب(. 1407الدین احمد بن محمد ) ي، جمالحل
 اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قپ.

 جا: الطبعه القدیمه. . بي منتهى المطلب في تحقیق المذهبتا(.  حلي )علامه(، حسن بن یوسف )بي

 .(ع)تیالب آل موسسۀ: مشهد. ۀیالإمام مذهب يف ۀیالشرع الأحکام ریتحر(. تا بي) رررررررررررررررررررررررررررر
 لجماعۀ التابعۀ يالإسلام النشر مؤسسۀ: . قپ2چ . یالفتاو ریلتحر یالحاو السرائر(. 1410) ادریس احمد بن محمد فخرالدین حلي،

 .نیالمدرس
 .ۀی. حلب: المطبعۀ العلمداود يو هو شرح سنن أب معالپ السنن(. 1351خطابي، احمد بن محمد )

 .للطباعۀ الکفر دار. بیروت: لیخل مختصر شرحتا(.  خرشي، محمد بن عبدالله )بي
 یي(. قپ: داوری.الخو یالموسو ابوالقاسپ دیالس يالعظم الله ۀیآ سماحۀ ابحاث ری)تقر الفقاهۀ مصباح(. 1377خویي، ابوالقاسپ )
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 المغني. . تحقیق: حسین سلیپ أسد الداراني. سعودیه: داريسنن الدارم(. 1412دالصمد )دارمي، عبدالله بن عب

 .دانشگاه تهران. تهران: 2چ  .نامهلغت (.1377) اكبر يدهخدا، عل
 .هینموذجالالدار  و ۀیالمکتبۀ العصر . بیروت ر صیدا:5. چ مختار الصحاح (.1420)ابوعبدالله محمد  ،یراز

 .ۀیالشام الدار. بیروت: دار القلپ و القرآن بیغر يف المفردات (.1412بن محمد ) راغب اصفهاني، حسین
. تحقیق: مجموعۀ مرن  تاج العرو  من جواهر القامو تا(.  زبیدی، محمّد بن محمّد بن عبدالرزّاق الحسیني، الملقّب بمرتضى )بي

 . بیروت: دار الهدایه.نیالمحقق
 . بیروت: دار المعرفۀ.المبسوط(. 1414سهل ) الدین أبوبکر محمد بن أبي سرخسي، شمس

 . بیروت: دار المعرفۀ.الأم(. 1410شافعي، أبو عبدالله محمد بن إدریس )
 الحدیث. الدین الصبابطي. مصر: دار . تحقیق: عصامالأوطار لین(. 1413شوكاني، محمد بن علي بن عبد الله )

 .النشر و للطباعۀ المعرفۀ دار. بیروت: الاخبار يمعان تا(. )بي أبي جعفر محمد بن علي بن الحسینشیخ صدوق، 
 .الرسالۀ مؤسسۀ. تحقیق: احمد محمد شاكر. القرآن لیتأو يف انیالب جامع(. 1420طبری، محمد بن جریر )
 . بیروت: عالپ الکتب.الآثار يشرح معان(. 1414طحاوی، احمد بن محمد )

 دار العلپ للملایین. و . مصر: دار هجريالسیداود الط يمسند أب(. 1419طیالسي، أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود )
ه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ن )طبیب شرق(. دانشگازاهدا يعلوم پزشک قاتیتحق ۀمجل .حجامت (.1390نژاد، فاطمه ) عادلي

 .57ر  55 (.1)13و درماني زاهدان. زاهدان. 
 . قم: حكمت.الدمشقیۀ اللمعۀ. (1406الدین محمد ) عاملي )شهيد اول(، شمس

 ي.الإسلام النشر مؤسسۀ. قپ: الإمامیۀ الفقه يف ۀیالشرع الدرو (. 1417ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر )
 . قپ: مجمع الفکر الاسلامي.الدمشقیۀ اللمعۀ شرح يف البهیۀ الروضۀ(. 1437الدین علي )شهید ثاني( ) عاملي، زین

 .ةیالإسلام المعارف مؤسسة. قپ: الإسلام شرائع حیتنق يإل الأفهام مسالك(. 1423رررررررررررررررر )ررررررررررررررررر

 .لةیدار الفض: ه. القاهرأسرار العلاج بالحجامه(. 2003) عزت عارف، محمد

 . مکه: للأمه.الحجامۀ سنۀ و دواء(. 1430عمر امین، شهید عبدالحمید )

 .ۀیالکتب العلم . بیروت: دارلیخل لمختصر لیلتاج و الإكلا(. 1416غرناطي، محمد بن یوسف )

 یالمرعش یالعظم الله ةیآ مکتبة منشورات. قپ: الأحکام قواعد عن الإبهام و اللثام كشف(. 1405فاضل هندی، محمد بن حسن )

 .یالنجف

 . بیروت: دار و مکتبه الهلال.نیالعتا(.  فراهیدی، خلیل بن احمد )بي
 . تحقیق: أحمد البردوني و إبراهیپ أطفیش. قاهره: دارالجامع لأحکام القرآن(. 1384 محمد بن أحمد الخزرجي )قرطبي، أبو عبدالله

 .هالکتب المصری
 . بیروت: دار الفکر.رةیعم و يوبیقل تایحاش(. 1415قلیوبي، احمد سلامه و عمیره، احمد البرلسي )

. اسطانبول: لطائف الأخبار و لیغرائب التنز يمجمع بحار الأنوار ف(. 1378ي )كجراتي، محمد طاهر بن علي الصدیقي الهندی الفَتَّنِ
 .ۀیمطبعۀ مجلس دائرة المعارف العثمان

 . قپ: دار الکتب الاسلامیه.يالکاف(. 1362كلیني رازی، محمد بن یعقوب )
 . ابوربي ر امارات: موسسۀ زاید بن سلطان.الموطأ(. 1425مالك، مالك بن انس اصبحي )

 .العلمیۀ الکتب دار. بیروت: یالترمذ جامع بشرح یالأحوذ تحفۀ(. 1410ركفوری، ابوالعلاء محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیپ )مبا
 .العلمیۀ الکتب دار. بیروت: يالشافع الإمام مذهب فقه يف ریالکب یالحاو(. 1419ماوردی، ابوالحسن علي )

. تحقیق و تصحیح: مهردی رجائي. قرپ: كتابخانرۀ   الأخبار بیتهذ فهپ يف اریالأخ ملاذ(. 1406مجلسي، محمدباقر بن محمدتقي )
 الله مرعشي نجفي. آیت
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. دار احیراء الترراث العربري، موسسرۀ التراریخ      الأطهار الأئمۀ أخبار لدرر الجامعۀ الانوار بحار(. 1412ررررررررررررررررررررررررررر )
 العربي.

 ه: حسیني.. ارومیيحجامت درمان(. 1394محمودی، بابك )
 . بیروت: دار المعرفۀ.يمختصر المزن(. 1410مزني، اسماعیل بن یحیي بن إسماعیل )

 الجبل. بیروت: دار .مسلپ حیصح(. 1334مسلپ، أبو الحسین بن الحجاج القشیری النیسابوری )

 .)ع(طالب . قپ: مدرسۀ الإمام علي بن ابييپزشک احکام(. 1429شیرازی، ناصر )  مکارم
 .)ره(. تهران: مؤسسۀ تنظیپ و نشر آثار امام خمیني)النکاح( الفقاهۀ انوار(. 1386رررررررر )رررررررررر

. قرپ: مدرسرۀ الإمرام علري برن      قرات یتعل مرع  يالروثق  العرروة (. 1428مکارم شیرازی، ناصر و طباطبایي یزدی، سید محمدكارپ )
 (.)عطالب ابي

 ۀیر . مصرر: المکتبرۀ التجار  ریالصرغ  الجرامع  شرح ریالقد ضیف(. 1356علي ) مناوی، محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن
 .الکبرى

 .الشئون الإسلامیۀ وزارة الأوقاف و. كویت: (1427 ر 1404) تیۀیالکو ۀیالفقه الموسوعۀ

 . قپ: مؤسسۀ چاپخانۀ اسماعیلیان.2. چ لةیالوس ریتحر (.1390الله ) موسوی خمیني، سید روح

 (. الحجامۀ شفاء لکل داء. بیروت: موسوعۀ الأعلمي للمطبوعات.1425ناصری، محمد شراد )
 .دار إحیاء التراث العربي . بیروت:الإسلام شرائع شرح في الکلام جواهر(. 1362نجفي جواهری، محمدحسن )

 . بیروت: مؤسسۀ الرسالۀ.السنن الکبرى(. 1421نسائي، أحمد بن شعیب أبوعبد الرحمن )
. پایان نامه دكتری، گروه پزشرکي، دانشرگاه علروم    صد به وسیله حجامت و زالو و عقیده قدما راجع به آنهاف(. 1332نظری، احمد )

 پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران.
 . بیروت: دار إحیاء التراث العربي.الحجاج بن مسلپ حیالمنهاج شرح صح(. 1392نووی، یحیي بن شرف )

 .ۀی. بیروت: دار الکتب العلمنیحیالمستدرك على الصح(. 1411بن عبدالله )نیسابوری، أبو عبدالله الحاكپ محمد 

 اءیة لإح تیة الب آل مؤسسةة . قرپ:  )ع(. تحقیق: مؤسسۀ آل البیتو مستنبط المسائل الوسائل مستدركتا(.  نوری، میرزا حسین )بي

 .التراث

 لتحقیقات العلمیۀ و النشر.. قاهره: المحدثین لالحجامۀ علپ و شفاء(. 1427ولیدی شهری، ملغي بن حسن )

 .نیالمدرس لجماعة التابعة یالإسلام النشر مؤسسة. قپ: الأحکام قواعد عن الإبهام و اللثام كشف(. 1416هندی، فاضل )

 .الکبرى ۀی. مصر: المکتبۀ التجارشرح المنهاج يتحفۀ المحتاج ف(. 1357هیتمي، ابن حجر احمد بن محمد )
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